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Abstract 

The violation of norms and the avoidance of conventions significantly shape narrative 

structure and discourse induction. Works often rely on these deviations from norms and 

standards for their narrative structure and discourse. In this regard, Herbert Paul Grice's 

(1913-1988) theory of Cooperative Principles provides a valuable framework for 

examining these deviations. Grice proposes four principles—quantity, quality, relation, 

and manner—that speakers should adhere to in both speech and writing. However, a 

lack of adherence to these principles within a text does not necessarily indicate 

weakness or a departure from literary standards. Instead, according to Grice, it creates 

implicit and suggestive meanings, and uncovering and analyzing these meanings is 

crucial for comprehending and critiquing the discourse and indices of an effective and 

influential work. This article, employing a descriptive-analytical approach, applies 

Grice's theory to Shahad Al Rawi's novel, "The Baghdad Clock" (2016), to uncover and 

examine the hidden meanings and underlying layers of discourse within the work. "The 

Baghdad Clock," written by Shahad Al Rawi, a young Iraqi female writer, revolves 

around the theme of war and occupation in recent decades in Iraq. Al Rawi, driven by 

social and political concerns, narrates the lives of women citizens within her society. 

The research results indicate that the author strategically violates each of Grice's four 

principles throughout the novel to accurately depict the discourse of war and the 

nuances of character portrayal. 
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 96-111صص:، 1402 زمستان ( 35)پیاپی  4، شمارهپانزدهمزبان و ادبیات عربی، دورۀ 

 شهد الراوي در رمان ساعت بغداد   س یاصول چهارگانه گرا ی معناشناس 
   

 ی(پژوهش)

 1  ایران،نویسنده مسئول(دانشگاه تهران، گروه زبان و ادبیات عربی، )استاد  عزت ملاابراهیمی 

 )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایران( صامحانی لارسانی پروانه 

Doi:10.22067/jallv15.i4 .2401-1371 

 چکیده

ارتباط نقض  از  هنجارگریزیادبیات  و  میها  زیادی ها شک   حدود  تا  روایی  آثار  گفتمان  امقا  و  روایت  ساختار  و  گیرد 

ها، نیریه زداییخروج از معیارهاست. در همین راستا و برای بررسی بخشی از این آشناییها و وابسته به همین هنجارگریزی

( مورد اهتمام است؛  1988  -1913شناس و لیلسوف بریتانیایی »هربرت پ  گرایس« ) »اصول همکاری« از جانب محقه زبان

گوید که گوینده ملزم به رعایت آن در گفتار  او در نیریه خود از چهار اص  »کمیّت«، »کیفیت«، »ارتباط« و »روش« سخن می

و نوشتار است. با این وجود عدم رعایت این موارد در متن نشانگر ضع  و خروج اثر از دایره ادبیت نیست؛ بلکه به نیر  

گرایس در این صورت معانی ضمنی و تلویحی را به ارمیان دارد که کش  و بررسی آنها برای شناخت و نقد گفتمان و  

اتکاء بر روش توصیفی  مایهبن با  ، مؤثر و کارا است. این مقامه  اثر  نیریه بر روی رمان   –های  با کاربست این  تحلیلی و 

ای زیرین گفتمانی و معنایی اثر را کش  و بررسی کند. کند معانی پنهان و لایه ( شهد امراوی سعی می2016»ساعت بیداد« )

های اخیر در عراق به مقامه ساعت بیداد از شهد امراوی، نویسنده زن جوان عراعی، پیرامون موضوع جنگ و اشیال در دهه

با دغدغه نویسنده  بازگو مینگارش درآمده و  را  نتایج  های اجتماعی و سیاسی، زندگی شهروندان زن جامعه خوی   کند. 

می نشان  و پژوه   جنگ  گفتمان  دعیه  تجسم  برای  رمان  از  مقاطعی  در  را  اص   چهار  این  از  کدام  هر  نویسنده  دهد 

 نقض کرده است.  2003پردازی کارآمد از دختران عراعی درگیر اشیال عراق بعد از سال  شخصیت

 گرایس، شهد امراوی، ساعت بیداد. شناسی، اصول همکاری، پ زبان ها:کلید واژه
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 مقدمه   .1

بررسی آثار از زوایای مختل  برای محققان لراهم  شناسی و ارا ه نیریات مختل  در دوره معاصر، امکان  زبان  گسترشبا  

ده از  نیریه گرایس یکی  نیریه در حوزه زبانگردید.  بررسی چگونگی  ها  برای  بیستم  نیمه دوم عرن  در  که  شناسی است 

شناسی است که انسجام های اصلی زبانپردازد. »کاربردشناسی زبان از شاخهو سخنگویان می   هاانسانکاربرد زبان در میان  

بالت متن می و  زبان  تعام  کاربران  عابلیت  رونیازاداند؛  گفتمانی را حاص   و  توانایی  آن مطامعه  از موضوع  استفاده  های 

بالت است ) با  تا نشان دهد که چگونه گفتار در موععیتlevinson, : زبان و ساختن جملات مرتبط  ها معنا ( 

کند و کاربردشناسان به دنبال آنند  ها را مطامعه و بررسی می کاربردشناسی نحو جمله (. در واعع  leech, :یابد )می

( یکی  62:  1390که نمود بیرونی زبان در بالت کاربردی و موععیتی را تبیین کنند که در آن به کار رلته است )صانعی پور،  

شناشی و کاربردشناسی زبان های کلامی )زبانی( است که بر شناختشود، کن  از مفاهیمی که در کاربردشناسی مطامعه می 

و غیره، مطرح شده است. این رویکرد تلاش    4، »گرایس«3، »سرل«2، »آستین«1پردازانی چون »میکاف«تمرکز دارد و با نیریه

بین نیریهمی »پُکند  بین، از آنجا که نیریه  برعرار کند. در این  زبان و واععیاّت کاربردی آن پیوند  انتزاعی    گرایس«  های 

ارتباطی جمله از جمله کن اساسا  نق   تبیین میها  و  توجیه  به خوبی  را  زبانی غیر مستقیم  این نیر کمک  های  از  کند؛ 

)آعاگ  تحلی  گفتمان کرده است  تکوین  پیدای  و  به  اما کاربردشناسی سازه33:  1385زاده،  شایانی  آثار (؛  با  زبانی،  های 

کلی و مشخّص به نام    چهاراص (؛ زیرا او در نیریه خود از  537:  1389نیا،  ی مطرح شده است )عا میطورجد بهگرایس  

گفتن امزامی است، میکن نقض هر کدام از  گوید که رعایت آنها در گفتگو و سخنکمیّت، کیفیت، ارتباط و روش سخن می

 آنها در متون ادبی و هنری، برای نشان دادن کارکرد و دلامت خاصی است.  

 ( زبان  تحلی   لیلسوف  گرایس،  پ   هربرت  است. 1988  -1913نیریه  زبان  در  کاربردشناسی  رویکردهای  از  یکی   )

گفتارها با عنایت به شرایط و موععیت زمانی و مکانی  کاربردشناسی از جمله علومی است که به تفسیر و تبیین معانی پاره

می آنها  میتومید  نیز  منیورشناسی  دان ،  این  به  مذا  ساختپردازد.  گرایس،  نیریه  پایه  بر  ساده   گویند.  لرایند  تنها  معنا 

بیرونی   باشد که ساختار  معنایی  از  لراتر  بسا مفهومی که گوینده عصد کرده است،  نیست؛ چه  ترکیب واژگان و جملات 

بیان می ود را در هر کننده در مکاممه، سخن خکند. اص  همکاری گرایس حاکی از این است که گویندگان شرکتامفاظ 

یا موععیتی که در آن عرار گرلته با هدف  بیان میمکاممه متناسب  نیز بر حسب مقتضای حال  و  کند. این نیریه دارای  اند 

اصومی است که عبارتند از کمیّت، ناظر بر مقدار اطلاعات، کیفیّت: ناظر به صداعت و صحت کلام، ارتباط: ناظر به مرتبط 

آید که لراتر از کلام، در صورت نقض هر یک از اصول چهارگانه معنایی پدید می  وضوحبهسخن گفتن و شیوه بیان: ناظر  

(. گرایس با ذکر این چهار اص ، از ورود 26:  1989معنای بالت بیرونی کلام است و به آن معنای تلویحی گویند )گرایس،  

میم به هر گفتگو و سخن گفتن را بیان کرده  های جز ی و لرعی اجتناب کرده است و چهار اصلی کلی و عاب  تعبه مؤمفه

 است که دیگر اصول جز ی در بطن آن عاب  درک  وبررسی است. 



 پنجم سی و شماره                                      (       لصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        98

از شخصیت داستانی  آثار  و  یالته رمان  داستان را شک  میاند که اصلیهایی شک   دهد. غامبا   ترین عنصر یک روایت و 

گیرد و آن ه در هر  داستانی نق  روایت داستان را بر عهده میداستانی یا شخصیتی برونها درونیکی از همین شخصیت

میان شخصیت گفتگو  واسطه  به  روایت  پیشبرد  نیست،  انکارپذیر  حامت  گفتگوها دو  همین  طریه  از  نویسنده  و  است  ها 

برد؛ زیرا هر نوع گفتاری با شکلی از معنا ارتباط دارد و کش  این های معناشناختی خود را پی  میشاکله گفتمان و دلامت

روایتارتباط محقه  وظیفه  روایی  و  داستانی  اثر  یک  در  از شه ها  بیداد«  »ساعت  رمان  است.  از  شناسی  یکی  که  دامراوی 

ها لنّی و پرخواننده در دهه اخیر است که توانست جایزه مهم ادبی بوکر را کسب کند. این رمان از جهت پرداختن به  رمان

برانگیز  های عمده عراق در چند دهه اخیر مانند جنگ و اشیال و تأثیر آن بر زنان و کودکان، اثری عاب  اتکاء و چام بحران

و   کش   در صدد  رمان،  در  مندرج  گفتگوهای  در  آن  نقص  و  گرایس  همکاری  اصول  بررسی  با  حاضر  مقامه  که  است 

 ذی  بیابد:  سؤالاتها و معانی پنهان در متن است تا سرانجام پاسخی به تر گفتمانتر و کام  بررسی دعیه 

 های نقض اصول همکاری گرایس در رمان ساعت بیداد چیست؟ سازوکارها و انگیزه

 نویسنده با نقض اصول همکاری چهارگانه به دنبال امقاء چه نوع کارکردها گفتمانی و ترسیم چگونه لضایی است؟ 

 های پژوهش . فرضیه1.1

گرایی و تجسم های داستانی با انگیزه واععغامب موععیترسد که نویسنده در  در خصوص لرضیه سوال نخست به نیر می

 کند. دعیه و اثرگذار وعایع بیداد از نقض اصول گرایس استفاده می 

رسد نویسنده برای امقا کارکرد اجتماعی )زندگی در شرایط جنگی( و سیاسی )مخام  با  در پاسخ به سوال دوم به نیر می

 پردازد.های آن( به نقض اصول می جنگ و پیامد

بر تحقیقات صورت به بررسی پیشینه پژوه  و مروری  ابتدا  ادامه  به ذکر است که در  با موضوع    لازم  گرلته در رابطه 

شود. سپس مباحث نیری و تحلیلی مقامه در عامب چهار محور و اص  موردبحث در نیریه گرایس طرح و مقامه پرداخته می 

 شود. نقد می

 پیشینه پژوهش .1.2

تاکنون پژوه  آثار معاصر عربی،  از جمله آن می درباره  اندکی طبه نیریه گرایس صورت گرلته است که  به  های  توان 

 موارد زیر اشاره کرد: 

یول  »1390)  5جورج  کتاب  در  ترجمه  زبان  ی کاربردشناس(،  با  که  مهد«  عموزاده  توانگر،  یرجی محمد  توسط    منوچهر 

استنباط بررسی  به  تا  است  کرده  تلاش  شد،  نشر  بازار  راهی  سمت  اینکهانتشارات  و  شنونده  و  خواننده  چگونه   های  که 

  ام ی ها جزو پاز ناگفته  یزنند و چگونه بخ  بزرگیدست م  یاز کلام و   ییهابه استنباط  ندهی لهم منیور گو  یشنوندگان برا

 کند.   یوتحل هیتجزرا   شودی محسوب م
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«، منتشر  سی گرا  یاص  همکار   ۀ یبر پا  اتیتناسب آ  یزبان شناخت  یبررس(، در مقامۀ با عنوان »1391غلامعباس سعیدی، )

عرآن دعت نیر داشته    ات یبه تناسب آ  س،ی گرا  یاز اص  همکار   یر یمقامه با بهره گ  ویسندهنی عرآنی.  هاآموزهشده در مجله  

 ارا ه دهد.  یو بلاغ یزبان شناخت ی هی توج ات،یآ یظاهر  یزیتناسب گر یکرده است برا  یو سع

«،  سی گرا  یۀ)ع( در عرآن براساس نیروس ۀ یسور  یگفتگوها     یو تحل  ی بررسای با عنوان »(، در مقامه 1397زهرا رجبی ) 

این پژوه  شناختی عران به بررسی گفتگوهایی سوره مبارکه یوس  پرداخته است.  های زبانمنتشر شده در مجله پژوه 

ب های روایت مکاممه براساس نیریۀ عواعد مکاممۀ گرایس  به این پرس ررسی کردت  یوس )ع( در عرآن  ها پاسخ داده تا 

تخطی این  اینکه  و  است  بوده  چگونه  تعاون  اصول  از  تخطی  و  کاربرد  نحوۀ  روایت  این  در  که  در شود  تأثیری  چه  ها 

 . گیری معنای این روایت دارندشک 

و سعیده حسین   نژاد  )روح او صیادی  مقامه1398شاهی  در   )« عنوان  با  نما  ویتلو  یبررسای  در  گنجشک    شنامهیگفتار 

امماغوط محمد  بهره  گوژپشت  ماغوط  نمایشنامه  بررسی  برای  نیریه  این  از  عربی،  ادبیات  و  زبان  مجله  در  منتشر شده   ،»

براساس مطامعات کیفی و با روش کاربرد شناسی زبان به تحلی  نمایشنامه گنجشک گوژپشت بر اساس این مقامه    اند.گرلته

  بتوانند  و  یابند  انتقال   آن  زیرساخت  به   تا از معنای ظاهری و روساخت نمایشنامه   پرداختهنیریه گفتار تلویحی گرایس وی  

 .  نمایند منتق  مخاطب  به را اثر این  اصلی پیام

 (، 2021توان به تحقیه حسن عباس للاح و همکاران )امراوی، از تحقیقات صورت گرلته میهم ینن در خصوص شهد

(«، به بررسی  دراسة مقارنة).  »الانتلجینیسیا في روایتي ساعة بغداد لشهد الراوي، و خواب زمستان لـگلي ترقّي«ای با عنوان  در مقامه

اند. رمان شهدامراوی نیز در این میان مورد بررسی عرار گرلته و لارسی پرداختهدر دو رمان عربی و    Intelligentsiaپدیده  

اند که چنین نویسنده به ابعاد تبعید و رنج وطن با وجود دوری از آن را مورد بررسی عرار داده است. نویسندگان تأکید کرده

 هایی کشور مبدأ خود پایبند هستند. نویسندگان با وجود مهاجرت هم نان به اصول و سنت

معرفیة الحواریة ومکونات الشخصیة في روایة  (، در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان »2019لاطمه بامی و لرجانی مسعوده، )
«، در دو محور بحث چندصدایی را در رمان مورد بررسی عرار داده و به تحلی  تناعضات، تصادها و ساعة بغداد لشهدالراوي

پردازی را مورد عنایت عرار داده و ابعاد  های شخصیت ها در رمان پرداخته است. هم نین عنصر شخصیت و شیوهچندگانگی

 آن را مشخص کرده است.

پردازد، پژوهشی جدید است گرایس میبرای اومین بار به بررسی یک رمان عربی بر پایه نیریه پ   کهییازآنجامقامه حاضر  

نقض   نحوه  دارد  پژوه  سعی  نپرداخته است. هم نین  آن  به  تاکنون کسی  میان شخصیت  گوهاوگفتکه  درگیر در  های 

 موشکالانه بررسی کند. طوربهجنگ و کارکردهایی که دارند را 

 بحث و بررسی  .2

هایی از هر کدام در رمان مورد بحث پرداخته  در این بخ  از مقامه به تعری  چهار اص  و سپس تحلی  شواهد و نمونه

 شود. می
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 کمیّت . اصل 2.1

اومین اص  در نیریه گرایس اص  کمیّت و میزان سخن گفتن است. »اص  کمیّت بدین معناست که باید به مقدار مورد  

نیاز اطلاعات داده شود. لراتر یا کمتر از نیاز سخن نگویید. در گفتگو حرلتان را رسا بیان کنید و از اظهارات خودداری کنید. 

( به عبارتی در گفتگو باید سهمتان از مکاممه مناسب باشد، کمتر یا بیشتر از حد  45:  1975از طفره رلتن بپرهیزید« )گرایس،  

(. اندازه کلمات با همان چیزی که در نقد رتوریک یونانی و بلاغت اسلامی تحت 398:  1391نیاز اطلاعات ندهید )لاینز،  

 شود، در اص  کمیّت گرایس مد نیر است. عنوان ایجاز و اطناب خوانده می

ای از  پردازد، از اص  کمِیّت برای امقا پارههای جاری در میدان جنگ و اشیال میرمان ساعت بیداد که به توصی  صحنه

است. نویسنده در مواردی با نقض این اص  و کمتر از حد گفتن یا بیشتر   کاربردهبههای اصلی گفتمان رمان مضامین و هسته

کند آن ه که در پی آن است ، یعنی زشتی جنگ و آوارگی، منتق  کند. شهد امراوی در این رمان که از حد گفتن، سعی می

می تشکی   را  آن  اصلی  رکن  دو  »عشه«  و  گفتمانی »جنگ«  نیام  این  ترسیم  و  خدمت  برای  کیفیّت  اص   نقض  به  دهد، 

 مبادرت نموده است. به عنوان مثال در نمونه زیر اص  کمیّت نقض شده است: 

سمعنا أصوات القصف الشدیدة التي أعقبت صفّارة الإنذار، الانفجارات عنیفة تقترب منّا شیئاً فشیئاً ثم تعود لتبعد، تقترب مرة »بعد قلیل  
القران  من  سور  وترتیل  الأدعیة  بقراء  أنفسهن  مع  أمهاتنا  انشغلت  الوقت،  هذا  في  خفیف.  بساط  مثل  بنا  الأرض  تموجت  وتبتعد،  أخری 

 وفکرتُ أنا أن أختفي من هذا العالم، نهضت أمشي في الظلام واقتربت من أمي: 
 ماما؟

 نعم یا حبیتي. 
 تعرفین ماذا أرید منک؟ 

 ماذا تریدین؟
 أرید أن لا أکون موجودة في هذا العالم. 

خطر  ترجمه( »بعد از مدت اندکی، صداهای شدید بمباران را شنیدیم که به صدا درآمدن آژیر  )  قبل أن أعود إلی مکاني......« 

می  نزدیک  ما  به  اندک  اندک  که  شدید  انفجارهای  داشت.  دنبال  به  میرا  باز  لاصله  با  سپس  و  ما شد  برای  زمین  گشت. 

هایی از عرآن ای سبک و موّاج بود. در این زمان مادران ما با خودشان مشیول خواندن دعاها و تلاوت سورههم ون سفره 

 بودند و من لکر کردم که در این جهان پنهان شوم، از جایم برخاستم و در تاریکی راه رلتم و نزدیک مادرم شدم: 
 مامان؟

 بله عزیز من 

 خواهم؟ دانی چی ازت میمی

 خواهی؟ چه می

 خواهم که در این دنیا نباشم.می

 ( 14:  2016)امراوی،  عب  از اینکه به مکانم بازگردم....«
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  «أرید أن لا أکون موجودة في هذا العالم»در اینجا شخصیت راوی در پایان گفتگو یک جمله معنادار و تأثیرگذار گفته است:  
های دیگر هم شرح و توضیحی درباره آن ارا ه نشده است. این نقض  و دیگر این جمله بسط داده نشده و توسط شخصیت

با توجه به بالت و موععیت داستانی مورد نیر، عاب  لهم است. شخصیت در یک لضای هومناک و در حین بمباران شدید  

ها را ندارد و دوست دارد بمیرد؛ اما تنها  کند. در واعع مقصود او این است که دیگر تحم  این رنجای را بیان میچنین جمله

برد، اوج اثرگذاری جنگ در روح یبه یک جمله بسنده کرده است. خواننده با شنیدن این جمله که او را به تأم  عمیه لرو م 

کند. گویی لرصت برای  کنند، درک می هایی در جریان آن  تجربه زیسته خود را بیان میهای درگیر و انسانو روان شخصیت

سخن گفتن هم نیست و از ادامه و شرح کلام مستأص  شده و زمان و زبان و زندگی و همه چیز در زیر بمباران عطع و 

از کمیّت،  بیان اوج اندوه و درماندگی است. گاهی همین شک   انگیزه  با   به عبارتی نقض اص  کمیّت  اندک شده است. 

دیده می  بیشتر  اثرگذاری  انگیزه  با  نیر  مورد  از حد  گفتن  کمتر  بزنگاهشود. عصهیعنی  و  موازی  عاشقانه  عاطفی  های  های 

کند، در نقض اص  کمیت بسیار اثرگذار مطی  ایجاد می   دهد و گفتگوهایی که این لضایمتنوع که در سطو داستان رخ می

 است. گاهی با کمتر سخن گفتن به مانند نمونه زیر:
 »في یوم من الأیام، حدثت لي مفاجأة غیر متوقعة، کنت أقترب من دکان أبي نبیل لأشتري شیئاً ما عندما جاء فاروق وقف أمامي وجهاً لوجه 

 وقال لي:
 أنا معجب بك. 

 ولما تلعثمت أمامه من صدمة هذه المفاجأة ولم أتمکن من إیجاد رد مناسب تشجع وأضاف: 
ترجمه( »در روزی از روزها، اتفاعی غیر منتیره برایم رخ داد، من نزیک دکان پدرم نبی  بودم تا چیزی بخرم،  )  أنا أحبك«

 ای که لاروق آمد و مقاب  من رو در روی من ایستاد و به من گفت:همان محیه 
 من شیفته توام. 

 کردم و نتوانستم واکن  مناسبی بدهم، به تشویه پرداخت و اضاله کرد:زمانی که از شدت این سخن ناگهانی درنگ 

 ( 68)همان،  من تو را دوست دارم« 

کند که رو در روی کند و برای اومین بار شخصیت پسر عصه این جرأت را پیدا می گفتگو می  باهمدر اینجا لاروق و راوی  

و آشوبی در دل شخصیت مؤنث   ها برای اینکه ومومهدختر راوی برای اومین باو عشه خود را ابراز و بیان کند. این جمله

داستان ایجاد کند، کمتر از حد نیاز و بودن هیچ توضیحی و شرح و مقدمه چینی بیان شده و روایت شخصیت مؤنث را در  

ها بسنجد. نویسنده با روایت همین لضا رها کرده و به موضوعی دیگر پرداخته تا میزان تأثیر این جمله کوتاه را در شخصیت

های پویا و کند بزنگاههد، تلاش میدهای عاشقانه در دل رمانی که بیشتر بوی جنگ و محاصره میروایت  اینگونه از خُرده

با  زندگی بخ  را رصد و روایت کند. همین موضوع گاهی انگیزه و عام  بی  از حد سخن گفتن است نویسنده گاهی 

 نقض این اص  و بیشتر سخن گفتن سعی در ترسیم تأثیرات لضاهای رمانتیک دارد:
یلتهمه   متهالکاً  ترکتني کوخاً  بیتنا،  باب  یتهشم خلف  الماضي  من  ترکتني شیئاً  أنها  ترکتني وحیدة؟  الأصح  في غابة مظلمة    حریق»هل 

في   شبحاً من الحزن بأعین مندهشة، وقلباً یتفطر ألماً ویصدر طقطقات حارة. ما الحیاة، ما المحلة، ما الشارع، ما الذکریات ونادیة تتلاشی
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تتعب«   ألا  الطویل  الطریق  أیها  الحدود،  نحو  الطویل  تنها رها کردی؟ صحیو )الطریق  مرا  »آیا  از  ترجمه(  آن است که چیزی  تر 

گلی در آستانه نابودی که آتشی  ای کاهگذشته برایم باعی گذاشت که در پشت خانه ما در حال خُرد شدن است. برای ما خانه

چکد و صداهای داغی خورد، و عبلی که درد از آن میزده آن را میدر جنگ  تاریک با شبحی از اندوه و با چشمانی وحشت

می بیرون  آن  به سوی  از  طولانی  مسیر  در  نادیه  و  چیست  خاطرات  چیست؟  خیابان  چیست؟  محله  چیست؟  آید/زندگی 

 (231)همان،  شوی؟« شود، این مسیر طولانی، آیا خسته نمی مرزها متلاشی می
گوید و برای بیان و تجسم بهتر حامتی که بعد از ترک دچار در اینجا شخصیت مؤنث داستان با شخصیت مذکر سخن می 

کند، در اینجا موععیت نقض اص  آورد. همانگونه که موععیت عبلی ایجاز را ایجاب می آن شده، به تفصی  و اطناب روی می

های مرد عصد اثرگذاری و خله یک موععیت رمانتیک و کند. در هر دو حامت شخصیتکمیّت به شیوه اطناب را ایجاب می

( گاهی این موععیت با گفتن چیزی کمتر از میزان و گاهی با گفتن چیزی  18:  2000تأثیرگذار بر مخاطب دارند )امتلاوی،  

از میزان رخ می نویلراتر  یعنی جنگ و عشه که اصلیترین هدف  اثر  این دو محور و مقومه مهم  سنده است، نقض دهد.  

 ها را به خود اختصاص داده است و در مورد نیر هر دو عام  به طور تؤأمان در نقض اص  کمیت دخی  است: کمیت
 »ستندلع الحرب قریباً.  

 متی؟
 قریباً، کل شيء یقول إنها َتیة تحمل معها الأخبار غیر السعیدة. 

 هل تخاف من الحرب؟ 
الحرب   فیها منتصر ومهزوم،  بین طرفین  الحرب لیست معرکة  إلی أي مصیر ستأخذنا.  أخاف علیك علی حبنا، علی ذکریاتنا، لا أعرف 
أن نستطیع  مرة  َخر  النهر،  عند ضفة  فیها  نقف  مرة  َخر  ربما هذه  التعیین،  مرمیة لا علی  مثل کرة  الأشیاء  وتبعثر  رأسها  الحیاة علی   تقلب 

گویند که جنگ ها میی، همه نشانزودبه  چه زمان؟  پیوندد.ی به وعوع میزودبه»جنگ    )ترجمه(نتمشی فیها في وضح النهار«  

ما، برای  ترسیم، برای عشه برای تو می   ترسی؟ آیا از جنگ می  آورد.رسد و خبرهای ناخوشایندی با خود میی لرار میزودبه

پیروز و یکی    هاآنای میان دو طرف نیست که یکی از  ماست. جنگ معرکهدانم چه سرنوشتی در انتیار  خاطرات ما، نمی

کند و اشیاء را مانند یک توپ پرتاپ شده که عاب  ایستادن نیست، زندگی را وارونه می  زیچهمهباشد. جنگ    خوردهشکست

یی روز روشناایم، آخر باری است که در  ای است که در آن کنار رودخانه ایستادهسازد، چه بسا این آخرین مرتبهپراکنده می 

 ( 179: 2016  ،ی)امراوزنیم« عدم می
اینجا گفتگو میان دختر و پسری که همدیگر را دوست رابطه عاشقانه  در  به  توجه  با  دارند روایت شده است. گفتگوها 

انجام پذیرلته است.  شخصیت با نقض اص  کمیّت  یعنی جنگ  شخصیت   درواععها و هم نین موضوعی که مطرح است 

ای دیگر که نشانگر حتمی بودن وعوع  رسد، علاوه بر تعیین زمان، جملهی لرار میزودبهی اینکه بگوید جنگ  جا بهداستان  

ترسی، پاسخی مبسوط مبتنی بر نقص  شود آیا از جنگ میمی  سؤالاین رخداد است را اضاله کرده است. یا زمانی که از او  

ن کرده است. اص  کمیّت عنوان کرده است و نگرانی خود را نسبت به این موضوع، نسبت به آینده رابطه عاشقانه خود بیا
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روی آورده تا کارکردهای سلبی جنگ را در      یتفصبهی اینکه در یک جمله پاسخ دهد،  جابهدر واعع شخصیت در پاسخ  

 به تصویر بکشد.   هاآدمهمین گفتگو و نقض کیفیت و تأثیرگذاری مضرّ آن بر روابط صمیمی و عاشقانه میان 

 . اصل کیفیّت 2.2

  مدنیر رسانی را  دومین اص  مورد بحث در نیریه گرایس را اص  کیفیت است. »این عاعده چگونگی مسأمه خبر و اطلاع

می  آن ه  بیان  از  باید  اص   این  طبه  از  دارد.  باشد،  داشته  صداعت  خود  مکاممات  در  بپرهیزید.  است،  نادرست  پندارید 

بیان نکنید و سخنانتان  گودروغ به آن مدارک مستند و شواهد کالی ندارید،  بپرهیزید. آن ه را که نسبت  یی و تهمت زدن 

دانید دروغ و صادعانه باشد و آن ه می  مشارکتتاندر نوبت صحبت خود    گریدیعبارت به(  45:  1975مستدل باشد« )گرایس،  

ی این طورکلبه(.  46نادرست است، نگویید. مستدل صحبت کنید و آن ه برای  مدرک کالی ندارید، به زبان نیاورید )همان،  

 گویی و مستندگویی است. گویی، منطقیاص  ناظر بر درست

شود و ضرورتا  بر پایه منطه، استدلال، استنادگویی و پرهیز از تخیّ  و نقض این اص  در رمان که اثری خیامی علمداد می

شود. آن ه اهمیت دارد، چگونگی نقض، میزان نقص و موارد نقص تکیه بر صداعت گویی استوار نیست، به لراوانی دیده می 

اغراق،   باهدف ها  گیری لضا و گفتمان روایت مشارکت دارد. این اص  در مواردی توسط شخصیتشده است که در شک 

در گفتار نادیه در مکاممه با ملا که اص    مثال عنوانبهتفنن و تمسخر استفاده شده است.    عصدبهبیان زاویه نگاه و نگرش یا  

دمکیفیت   است.     یبه  نقض شده  است  زدن  تهمت  و  تمسخر  بر خلاف    دربندآن ه  نادیه،  نام زیر  به  را  ملا که  واععیت، 

 زند: شیطان صدا می
وبیا،   مروة  أتذکر  معنا،  وجلسن  صغیرات  بنات  جاءت  الحرب.  عن  یتحدثن  معهن  وجلست  کثیرات  نساء  منهنّ  اقتربت  قلیل،  »بعد 

 ووجدان، وریتا، وملائکة التي تسمیها نادیة الشیطانة من دون سبب أعرفه:
 َني مو شیطانة. 
 لا أنت شیطانة. 

لها   بأصبعها وتقول  تؤشر نحونا  أمها وهي  من  قریباً  )ترجمه( »بعد از اندکی، زنان     کلمات لانسمعها«بکت ملائکة وراحت تجلس 

درباره جنگ حرف می آنها نشستم و  با  و  بیا و زیادی نزدیک شدند  و  ما نشستند، مره  با  و  آمدند  زدند، دختران کوچکی 

وجدان و ریتا و ملا که که نادیه نام  را بدون دمیلی شیطانه گذاشته بود، آمدند. من شیطانه نیستم، نه تو شیطانه هستی. 

: 2016)امراوی،  کرد که نادیه به او گفته بود«  ملا که گریست  نزدیک مادرش نشست و با انگشتان خود به کلماتی اشاره می 

16 ) 
در این بند، اص  کیفیت که مبتنی بر صداعت، صحت و بیان سخنان مبتنی بر دلای  و مستندات است رعایت نشده است.  

التادن  گریه  به  که  آمیز  تمسخر  و  صحیو  غیر  کاربرد  این  برای  نادیه،  داستان،  شخصیت  استفاده  نویسنده  کلام  در  حتی 

روایت در  نقضی  چنین  است.  شده  بیان  دمی «  »بدون  عید  با  است،  انجامیده  شهدامراوی  »ملا که«  توسط  داستان  پردازی 

نویسنده   و  پناه  درصددهدلمند است  در  درگیر  کودکان  یا جهان  کودکانه  عراعی  ترسیم جهان  پرجمعیت  و  گاهای سخت 
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ی که  اگونهبهکوچک است    هاآنهای  آیند و دنیای خود را دارند و درد و رنجاست که در آن کودکان زیادی گرد هم می

ناراحت و گریه می مقب  این  از  اما زمانی که  ملا که  نگرانیمی  تربزرگکند.  شود و می  تربزرگ  هاآنها  ها و دغدغهشود، 

پرورانند. این موارد در موارد متعددی دیگر نیز نقض  های مهمی چون زندگی و مرگ، مهاجرت و بقا در سر میدغدغه  هاآن 

و  می ناملایمات  بیان  برای  گاهی  نویسنده  و  می  آن هشود  استفاده  است  انجامیده  بیداد  وضع  شدن  بحرانی  امبته به  کند. 

 شود:زیر گفته می  بند در مثال عنوانبهحقایقی که از جانب برخی دروغ و از جانب برخی دیگر راست است. 
تها  »بعد أیام، ذهبت نادیة مع أهلها إلی بیت أقاربها في جانب الرصافة من مدینة بغداد، عبرت سیّارتهم فوق النهر، شاهدت جسوراً میتة قتل

الطائرات، شاهدت الموجات والسمکات والقوارب الصغیرة تنفست رائحة النهر وأحبتها. في تلک اللیلة حلمت أن حقیبتها سقطت في الماء 
  وأخذتها الموجات بعیداً فجاء طائر أبیض وسرقها، قالت لها مروة في ساحة المدرسة: أنت تکذبین، الطیور لاتسرق الحقائب، لأنها لا تقرأ 

مثلها« تکذبین  الأخری  أنت  حلمها؟  تشاهدین  حلمها.کیف  في  أیضاً  ذلک  شاهدت  أنا  لاتکذب،  نادیة  از  )ترجمه(  ولاتکتب.  »بعد 

بالای رودخانه   هاآناش به خانه خویشاوندان  در جنب رصاله نزدیک شهر بیداد رلت. ماشین  روزهایی، نادیه با خانواده

های کوچکی دیدم و بوی ها و عایهها و ماهیبودند. موجهای آن را ویران کردههای ویران را دید که جنگندهگذر کرد، پ 

و    دوربردندیی  جابه ها آن را  های آن به مشامم رسید. در آن شب خواب بدین که کیف  در آب التاد و موجرودخانه و گ 

دزدند؛ زیرا ها را نمیها کی  گویی، پرندهتو دروغ می  ای سفید آمد و آن را دزدید. مروه در میدان مدرسه به من گفت:پرنده

ای؟ چگونه خواب  را دیده  ام.گوید. من آن را در خواب  دیدهنادیه دررغ نمی  نه اه  خواندن هستند نه اه  نوشتن.  هاآن 

 (. 26-25)همان،  گویی.تو هم داری مث  او دروغ می
که مشهود است در اینجا    طورهماندهد و  ها خود ارا ه نمیها دمی  مستندی برای بیان گفتهدر چنین مواردی شخصیت

نادیه دمیلی ارا ه نداده و دوست  دمیلی غیر مستند مبتنی بر یک رویا ارا ه داده است. در اینجا جریان اصلی روایت در عامم 

می  عبور  واععهواعع  شخصیت  یک  و  بر  کند  مبتنی  را  می  ایرؤای  گزارش  میدوست   تأکید  آن  صدق  بر  و  که دهد  کند 

این سخن را   داستانی رمان نقض  کند. اص  کیفیت توسط راویان درونعلمداد می  گودروغو هر دو را    تابدیبرنممخاطب 

که عربانیان اصلی جنگ و ها به دنبال تفسیر رویدادها از نگاه کودکانی است  شک  نقض  نیاشده است و نویسنده با بیان  

دهند. در واعع نقض کیفیت و عدم تلاش برای اثبات آن ه  ی تجربه زیسته خود را نشان مینوعبهناآرامی در عراق هستند و  

نیز آن را نپذیرد و دمی  آن را جهان  شدهگفته این است که خواننده  ها در روایت و مشاهده های متلاطم شخصیتدر پی 

 هایی بداند، یا در مورد زیر این اص  بنابر تمای  شخصیت بر پاسخگویی به هر طریقی نقض شده است: چنین سوژه
التي کانت تحیّرني، حتی عندما سألت »ما الطبقة الوسطی؟ کیف نعرف أن أحدهم ینتمي إلی   الطبقة الوسطی؟ هذه واحدة من الألغاز 

أبي... هل نحن من الطبقة الوسطی؟ قال لی: نعم... لأنني أستاذ جامعي وأمک تحمل ماجستیر في الهندسة ونحن لسنا أغنیا ولسنا فقراء في 
سکت  الوقت نفسه، نحن أبناء الدولة، وإذا اختفت طبقتنا أصبحت الدولة ماکنة عاطلة. ماذا عن الفقراء یا أبي ألیس هم أبناء الدولة أیضاً؟  

)ترجمه(  قلیلًا ثم نظر في وجهي مستغرباً من هذا السؤال، لأن الَباء یجب أن تکون لدیهم إجابة عن أي سؤال، قال لي: الفقراء أبناء الوطن«

متوسط تعله دارد؟ این یکی از معماهایی است که مرا   »»طبقه متوسط چیست؟ چگونه متوجه بشوم که یکی از آنها به طبقه

کردم... آیا من جزء طبقه متوسط جامعه هستیم؟ به من گفت: بله...؛   سؤالشگفت زده کرده است، حتی زمانی که از پدرم  
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شویم؛ ما و مادرت لوق میسانس هندسه دارد و ما از ثروتمندان نیستیم و لقیر نیز علمداد نمی   هستمزیرا من استاد آکادمیک  

هم   هاآنآید. لقیران چه حامتی دارند پدر؟  . اگر طبقه ما ناپدید شود، دومت به حامت تعطی  در میمیهستکارمندان دومت  

به چهره من خیره شد؛ زیرا پدران   سؤال زدگی از این  شوند؟ اندکی سکوت کرد و سپس با شگفتکارمندان دومت تلقی می

 داشته باشند، به من گفت: لقیران لرزندان وطن هستند«.  سؤال باید تحت هر شرایطی پاسخی برای هر  
در اینجا نادیه شخصیت اصلی داستان به عنوان کارکتری کنجکاو ظاهر شده است. از نگاه او پاسخ پدر مستدل نیست و 

کشد تا سهم لقیران را در این عضیه یک نوع پاسخی غیر جامع است. او تعبیر پدر به عنوان »لرزندان دومت« را به چام  می

لقر و نداری آغاز شده، راوی درگیر این پرس  است و از    ی به دمبداند. در این لص  که رمان با اپیزودی از خودکشی زنی  

نیز باید لرزندان دومت و     ازآنجا دومت باشد. این نقض کیفیت    تیموردحمانگاه او پاسخ پدر عانع کننده نیست و لقیران 

شود. رمان ساعت نمی  هاآنه  و هیچ رسیدگی ب  اندرهاشدهشود که یک تصور وجود دارد که لقیران به حال خود  ناشی می

برند و این صداها با آن ه در واععیت جریان بیداد شهد امراوی بازتاب صداهایی است که در محاصره و جنگ به سر می

بر پایه یک نوع منطه و   شدهمنعکسطبیعی و لطری در  روایت    طوربهدارند،   اثر  بازآرایی  برای  است و نویسنده تلاشی 

نگرش للسفی ننموده است؛ بلکه تلاش او مصروف به ارا ه رمانی اص  و بومی از عراق تحت محاصره و اشیال، ساختن 

 .  هاستآنهای داستانی و تعاملات خرُد و کلان شخصیت

 . اصل ارتباط 2.3

ربط دارد که بینامند. گرایس در مورد اص  ارتباط اذعان میدر نیریه گرایس را اص  ارتباط می  موردبحثسومین اص   

عب  حفظ کنید. در مورد اموری که مربوط به مکاممه شما نیست، صحبت نکنید   گفتار پارهسخن نگویید. ارتباط کلامتان را با  

های مناسب با موضوع بزنند و از پرداختن به ( به عبارتی طرلین مکاممه باید حرف 114:  1392؛ صفوی،  46:  1975)گرایس،  

آید، عرابت مفهومی و نیری دارد؛ اما  (. این اص  با آن ه در اص  روش در ادامه می47مورد پرهیز کنند )همان:  مباحث بی 

 گذارد. بیشتر بر مفاهیم کلی و محتوایی کلام صحه می

شود  رود و این عضیه سبب می شهد امراوی در رمان ساعت بیداد از وضعیت یکنواخت و روتین و شرایط عادی لراتر می

دهد. باشد. این نقض اص  ارتباط در دو سطو جز ی و کلی رخ می  ارتباطیب  باهم  ظاهر بههایی از روایت  که مقاطع و بخ 

 مثال گفتگو میان لاروق و راوی  از نقض ارتباط بهره گرلته است:  عنوانبه
»سمعت دقّات ساعة بغداد وهي تعلن العاشرة صباحاً، نظرتُ في عینییه وقلت له: أرید أن أذهب إلی المدرسة، لاأرید أن أغیب الیوم کله،  

کرد ساعت بیداد را شنیدم که اعلام می  کی ت کی ت )ترجمه( »صدای    صار ینظر إلی الأرض وهو یقول: إني أحبک أکثر من کل الدنیا«

، به کنمبتیغخواهم ک  روز را  خواهم به مدرسه بروم، نمینگاه کردم و به او گفتم: میساعت ده صبو است. به چشمان   

 (.122: 2016)امراوی، گفت: من تو را بیشتر از همه دنیا دوست دارم« کرد و میزمین نگاه می
پاره پیان  ارتباط  نقض  اینجا  به وضوح دیده میدر  به مدرسه و گفتارها  از رلتن  شود، زمانی که شخصیت مؤنث)راوی( 

گوید، شخصیت مقاب  )لاروق( به جای اینکه سخنی مرتبط با همین موضوع ضرورت عدم غیبت متوامی در آن سخن می
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گوید. در واعع به جای اینکه با عبارات  سخن بگوید، از دوست داشتن و عشقی که میان او و نادیه در جریان است سخن می

پردازد و اینگونه مناسب و مرتبط به تأیید دغدغه عدم غیبت در مدرسه مخاطب را بیان کند، به بیان خلجات روحی خود می

ارتباط نقض  و  مقاطع  پناهگاهاز  زیر  در  و عشه  استمرار حیات  جلوه  و  رمانتیک  بُعد  تقویت  در  اینکه ها سعی  و  دارد  ها 

پردازد و این عشه به عدری عوی است  های آن به همزیستی با هم می ها با عوت عشه در زیر آوار جنگ و سختیشخصیت

 انجامد. که به ایجاد نقض ارتباط گفتارها می 
به مسأمه عشه و خردهاما در سطوح کلی نویسنده  به داستان  تر، پرداختن  را  داستانی  های رمانتیک که غامب گفتگوهای 

دهد بی ارتباط است. به عبارتی در  خود اختصاص داده، ظاهرا  با آن ه در اص  رمان در رابطه با جنگ و محاصره رخ می

می پیدا  بازتاب  نویسنده  توسط  لراگیری  به طور  مسا    این  و رمان  ادبیات جنگ  نوع  در  ژانری  یک  اثر  که  درحامی  کند 

 خوانیم: مهاجرت است. به عنوان مثال در گفتگو زیر می
أو حتی لم لم یحاول ذلک،  أنه ربما  أو  لم یسنها،  أن اختفت من حیاتها  أن یعیش وحیداً وهو لایهتم کثیرا لأنه  بعد  تعلم  لکنه  فیه،  یفکر 

 یعیش وحیداً، لأنه تعود علی ذلک... إنه یخاف أن یموت وحیداً 
تقول أمي وهي تتحد  عنه أمام أبي ثم تواصل: من الصعب أن یموت الإنسان وحیداً وغریباً. سکت أبي وراح یفکر في نفسه من دون رغبة 

   في مواصلة الحدیث معها لأن أمي دائماً تجعل الأمور أکثر تعقیداً وکل شيء لدیها مرتبط بالموت« 
اش لاصله گرلت، آن را لراموش نکرد، یا اینکه چنین تلاشی نکرد، حتی به آن نیاندیشید؛ »زمانی که از زندگی   )ترجمه(

کند و به آن عادت کرده است:  تنهایی زندگی می کند و چندان اعتنایی به امور ندارد؛ زیرا  داند که او تنهایی زندکی میاما می

گفت و ادامه داد: بسیار سخت است که ترسد که تنهایی بمیرد. مادرم گفت در حامی که درباره او مقاب  پدرم سخن میاو می 

انسان تنها و غریب بمیرد. پدرم ساکت شد و بدون تمای  به ادامه صحبت با او به لکر لرو رلت؛ زیرا مادرم همیشه مسا   

 ( 60کند و همه چیز در نگاه او با مرگ ارتباط دارد« )همان، را پی یده می

در اینجا پاره گفتار شخصیت مادر به طرز آشکاری با پاره گفتار عبلی عطع شده است و این عدم ارتباط با ذکر دو کلمه  

شود. در حامی که شخصیت عمو شوکت عاشه تنهایی است و تنهایی زندگی کردن او متضاد یعنی زندگی و مرگ دیده می 

تنهایی سخن می به مردن در  تمای  او  از عدم  با سوژه گفتگو عرار گرلته است؛ اما مادر راوی  ارتباطی  اینکه  گوید، بدون 

واکنشی   بنابراین شخصیت پدر  تنهایی است؛  باشد و اصلا  نشانه شخصیت عمو شوکت در همین  داشته  او  از  عب   سخن 

ند مسیر سخن ک سازی کلمات و جملات دارد و تلاش میدهد و از نگاه راوی شخصیت مادر کلا  سعی در پی یدهنشان نمی

دهد که موضوع مرگ در رمان ساعت بیداد یک  هایی در سطو کلان نشان میرا عوض کند. چنین مسا   و نقض ارتباط

زنند.  شوند و به نقض ارتباط دست میها گاه و بیگاه وارد بحث در همین رابطه می موضوع مهم و متداول است و شخصیت

مفیی جملات   چارچوب  از  لراتر  که  است  پیامی  به  نسبت  تأکید  عمده  گرایس،  همکاری  اصول  در  که  است  ذکر  شایان 

برونمخابره می  بالت  از  و  به دست میشود  آگاهانه متنی کلام  انحرالات  مبنا نقص اص  گرایس،  این  بر  ای است گه آید. 

)گرایس،   دارد«  آگاهی  معنای ضمنی  استنباط  در  توانایی مخاطب  از  آن  در خلال  موارد    (225:  1975گوینده  در  نویسنده 

کند با استفاده از نقض این اص ، سایه مداوم مرگ را در  متعددی این تضاد و دوگانگی را اعمال کرده است. او تلاش می
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با هواپیما دشمن انجام   زندگی زنان عراعی نشان دهد. مثلا  در نمونه زیر شخصیت دختر داستان ملا که، در گفتگویی که 

 گوید: دهد میمی
وتشهق   الذکریات  تفز  والفراشات،  والفخاتي،  العصافیر  وتفز  أرواحنا،  غبار  ینتفض  بیوتنا،  حافات  من  قریباً  بمروحیتك  تنزل  »عندما 
والأدعیة،   بالأحلام،  ربیناها  لقد  السماء،  هذه  تخدش  لا  بنا،  رحیماً  کن  الطیّار  أیها  الرحمة:  من  محلتنا  حصة  هي  سماء  نحو  أنفاسها 

آید، غبار روح ما  های خود نزیک خانه ما لرو می»زمانی که باپره  )ترجمه(  والتنهدات، والضحکات، والأغاني، وولولة الأمهات«

کنم، این سهم محله ما از مهربانی  پرد و هه هه میپرد و خاطرات می ها می ها و پروانهشود و پرندگان و عمریریخته می

ها و ای هواپیما، با ما مهربان باش، این آسمان را خراب نکن، ما با آرزوها  و دعاها پرورش یالتیم و با دردها و خنده  است:

 ( 211:  2016)امراوی، سرودها و لالایی مادران بزرگ شدیم« 
بیان شده )نفرت از جنگ و دشنمام جنگنده  ظاهربهاین کلام   بار آوردند( ارتباط ندارد. با آن ه در عب   به  ها که خرابی 

از جنگنده  درواعع مهربانی  و  نمی درخواست رحمت  را  او  و اصلا  صدای  آمده  بمباران  برای  که  نقض  های دشمن  شوند، 

ارتباط است؛ اما نویسنده برای بیان درماندگی و خستگی این نس  و زنان و کودکان از جنگ و آوارگی این نقض ارتباط را  

گونه هدلمند   آوارگی شخصیت اگونهبهاست؛    کاربردهبهبه  تجسم  که  و جدایی    رغمیعلها  ی  باطنی  از وطن و   هاآنمی  

-ی منتق  نمیتیمولقرا با چنین  ( مسلما  یک پاره گفتار عادی و مرتبط این کارکرد  65:  2005دهد )عزام،  مأوی را نشان می

و جنگنده با جنگ  ارتباط  بی  تهکمی، سخنی  و  به شیوه طنز  اینجا  در  نویسنده  و هدف  کرد.  که   هاآنها  ذکر کرده است 

بر خستگی شدید   دارد.    هاآندلامت  جنگی  و وضعیت  جنگنده  هاآن از جنگ  با  و  ندارند  مقاومت  توان  گونه دیگر  به  ها 

 گویند. ای سخن میهنجارگریزانه

 . اصل روش 2.4

کند که »واضو، مختصر و  نامند. گرایس با تکیه بر این روش تأکید میگرایس را اص  روش میچهارمین روش در نیریه  

و کلی اطناب  از  نبرید.  کار  به  نامفهوم  امفاظ  بپرهیزید،  ابهام  از  یعنی  کنید،  ترتیب منیم صحبت  و  نیم  با  بپرهیزید.  گویی 

بگویید.   از   گریدیعبارت بهسخن  و  منیم  سخنان،  و  شود  پرهیز  چندپهلوگویی  و  ابهام  از  که  است  آن  به  ناظر  اص   این 

باشند )گرایس،   پیداست به 36:  1385زاده،  ؛ آعاگ 45:  1375صراحت کام  برخوردار  ( این عاعده همانطور که از اسم  

-های گفتمانی و اندیشگانی می شود و نقض آن در یک اثر ادبی و لنّی، موجب امقاء نشانه سخن گفتن روشمند اطلاق می

 شود. 

است و اص  پسامدرن نویسی سبب شده تا    کاررلتهبهاین شیوه در رمان ساعت بیداد، در موارد مختلفی با اهداف مختلفی 

-نویسنده بارها از روش مرسوم در سخن گفتن پرهیز نماید و با نقض اص  روش، علاوه بر ایجاد یک نوع سبک جدید، بن

توان به نحوه آغاز رمان اشاره کرد که نویسنده می  هاآن  ازجمله(  90:  2005های داستانی خود را هم منتق  کند )ابراهیم،  مایه

شیوه از  پرهیز  و  نویسی  پسامدرن  از سبک  پیروی  مقدمهبنابر  بدون  رمان کلاسیک،  یا  سنتی  وارد  های  رایج  و  مرسوم  ای 
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کنند و هم نین اهمیت گفتگو می  باهمهایی که  خواننده هنوز اطلاعاتی کالی درباره شخصیت  کهیدرحامشود،  روایت می 

 موضوع مورد بحث آگاهی ندارد: 
تکبرین   نادیة؟ من  ماما لیش عیوني مو خضر، مثل عیون  أسألها:  أمي  إلی  ونهضتُ من مکاني وذهبتُ  قاطعتها  تنهي حکایتها،  أن  »قبل 
تصیرین مثلها. عدتُ إلی مکاني أجلس بالقرب من نادیة وقلتُ لها: من أصیر کبیرة راح تصیر عیوني خضر. لا متصیر، لأن أمک عیونها مو 

»عب  از اینکه حکایت  را تمام کند، آن را عطع کردم و از مکانم بلند شدم و به سمت مادرم رلتم و از او   )ترجمه(  خضر«

برخاستم و شوی.  از جایم  پرسیدیم: مامان، چرا چشمانم مانند چشمان نادیه سبز نیست؟ هر وعت بزرگ شوی مث  اون می

شوی؛زیرا چشمان مادرت سبز نیست« شود؛ نمینزدیک نادیه نشستم و به او گفتم: هر وعت بزرگ شوم چشمان من سبز می

 . (11:  2016)امراوی،  

در اینجا، اگر بند لوق را برابر با این روش در رمان در نیر گرلته شود، همانطور که گفته شد از روی تعمد و بنابر اتخاذ  

مقدمهپست  شیوه بدون  رمان  )شروع  است سازیمدرنیستی  شده  انتخاب  مدرن(  رمان  و  کلاسیک  رمان  در  مرسوم  های 

مقدمه43:  1385،  کی کارمک) بدون  نویسنده  و  شخصیت(  است.  شده  روایت  بدنه  وارد  گفتاری ای،  با  که  کودکانه  هایی 

شود که آنها دختران گویند در آغاز چندان عاب  لهم نیست و با ادامه خواندن روایت مقصود مشخص میکودکانه سخن می

آوارگان مردمان عراق در خلال جنگ آمریکا و عراق هستند و نویسنده با این نقض روش ذهن خواننده را به لضای موجود  

سازد. هم نین استفاده از زبان عامیانه که به نوعی نقض اص  روش است برای نشان دادن ارتباط موضوع  در آنجا متوجه می 

ی که با مادرشان و با  های های آن به طبقه متوسط و پایین جامعه است. نویسنده در همان آغاز ب هروایت که جنگ و آسیب

گریانه به تصویر کشیده است تا مفاهیم گویند به همان شک  و برای تبعیت از شیوه واععهمدیگر به زبان عامیانه سخن می

 گفتمانی رمان خود را با این نقض اصول به خواننده امقا کند. 
های رمانتیک، بخ  عییمی از داستان ساعت بیداد شهد امراوی را  داستانهای عاشقانه و تشکی  خردهعشه و بیان صحنه

در   و حرکت  زندگی  بر وجود  اصرار  برای  این شگرد،  از  نویسنده  است.  داده  اختصاص  عراعی سود هاپناهگاهبه خود  ی 

شود که در یک نقض روش محسوب میهایی در عیاس با کلیت داستان  داستان  جسته است. بیان چنین رویدادها و خرده

کردند و ابیاتی از معلقه عنترۀ بن شداد را به عنوان شاهد مثال  گذشته بلاغت عربی عدیم تحت عنوان »التنا«ن از آن یاد می 

ویسنده از همان عاعده ( در رمان ساعت بیداد نیز همان نیم پایدار است و ن291:  1408کردند. )امزجاج،  برای آن ذکر می

ها، گفتگوهایی با نقض اص  روش بیان شده است. روایت  است. در درون این خردهپردازی اثر خود بهره گرلته  برای روایت 

ای، شک  للسفی به خود  به عنوان مثال در نمونه زیر گفتگو عاشقانه دو شخصیت داستان، نادیه و احمد، به طرز غیر منتیره

 گرلته است: 

»قلتُ له: نحن علی ظهر السفینة. فقال لي: هل هناک سفینة من دون قبطان. قلتُ له: لا أعرف فقال لي: هل هناک سیّارة تمشي من دون 
أنا سائق السفینة سائق. فقلتُ له: لا. فقال لي: أنا السائق، أنا من یقود هذه السفینة. قلتُ له: لکن هذه السفینة لاتتحرک ضحک و قال لي:  

التي لا تتحرک. شرب شایه وأدار قدحاً جدیداً لنفسه   التي لاتتحرک، مهمتي الوحیدة هي أن أجعلها لا تتحرک. فقلت له: ما فائدة السفینة 
 وقال: إنها متوقفة هنا لکي ینزل منها المسافرون قلت له: وأین له ستذهب أنت إذا نزل منها الجمیع« 
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دانم. به من گفت:  ترجمه( »به او گفتم ما در پشت کشتی هستیم. به من گفت: آیا کشتی بدون ملوان هم داریم. گفتم: نمی )

چرخاند. آیا ماشینی بدون راننده داریم. به او گفتم: خیر. به من گفت: من راننده هستم، من کسی هستم که این کشتی را می

این کشتی حرکت نمی اما  او گفتم:  راننده کشتی هستم که حرکت نمیبه  به من گفت: من  و  کند، وظیفه من  کند. خندید 

: 2016  ،ی)امراوروی؟«  است که کشتی را بدون حرکت نگه دارم. به او گفتم: پس هنگامی که مسالران پیاده شدند، کجا می

35 ) 
از نقض روش  را در شرایط مختل  زندگی منعکس میاین گونه  با جنگ  تجربه زیسته  اینکه عشه و روابط  ها،  سازد. 

تری به خود گرلته است. هم نین نقض روش در اینجا از رمانتیک با توجه به شرابط جنگ و خرابی، غنا و مفهوم متعامی

بان،  گیری یک داستان عاشقانه برای جذب مخاطب به کار رلته است و شخصیت داستانی با تمثی  کشتی و کشتیآغاز شک 

 آور جامعه اشاره کرده است که امکان هر گونه تیییر و تحومی در آن وجود دارد. به لضای اضطراب

 نتیجه 

 با توجه به آن ه گذشت، بررسی و واکاوی نیریه اصول همکاری گرایس در رمان ساعت بیداد نشانگر نتایج ذی  است: 

نقض اص  کمیّت متأثر از جنگ، اشیال، محاصره و حوادث لرعی جاری در رمان رخ داده است. نویسنده گاهی برای   .1

کمّیت و گاهی هم برای ایجاد پویایی و    اص بیان نوعی از درماندگی یا تجسم بهتر و مؤثرتر رویدادهای جنگ به نقض  

کمیّت   بر نقص  مبتنی  آرمانی و عاشقانه  امیدبخ ،  بمباران، گفتگوهای  و  آرام زندگی در زیر اشیال  نشان دادن حرکت 

 ارا ه شده است.   

ابتدا   .2 به  گرایی و سوم  گرای  واعع   یبه دمژانر تخیّلی اثر و سپس     یبه دمنقض اص  کیفیت در رمان ساعت بیداد، 

جهان   یدم شمای     بازتاب  و  همان شک   با  اثر    طوربهکودکان  در  واعع  دادهرخلراوان  اص   تا  است.  شده  سبب  گرایی 

پناهگاه در  با شخصیتنویسنده تلاش کند، جهان جاری  با همان شک   های عراعی همراه  را  خام و    طوربههای کودکانه 

 طبیعی ارا ه دهد و از تلاش برای خروج اثر از ساختار طبیعی و لطری خودداری کند.  

از    هایی که خستهشود. شخصیتنقض اص  ارتباط در رمان ساعت بیداد بنابر شیوه جدید و مبتکرانه نویسنده دیده می .3

-گویند. شخصیتکنند و غیر مرتبط با آن سخن میاند و موضوع را از جنگ به جهت دیگری منتق  میجنگ و آوارگی

دامان عشه و عصه به  آنها  های رمانتیک روی میهایی که  از شدّت و حدّت جنگ کاسته شود و روحیه  تا کمی  آورند 

گفتارهای  گفتارهایی غیر مرتبط با لضای کلی رمان و هم نین پارهتری که نویسنده به بیان پارهعوض شود. موارد جز ی 

 آورد تا گفتمان اثر را به درستی منتق  کند. سابه و لاحه می

از شیوه .4 استفاده  زبان عامیانه،  از  استفاده  است.  بیداد در موارد مختلفی عنوان شده  های  نقض روش در رمان ساعت 

بینی نسبت به موضوع جنگ  هم ون موضوعات رمانتیک و طامعای و لرعی  مدرنیستی، استفاده از موضوعات حاشیه پست

امقا مضامین و تقویت گفتمان اصلی رمان،   برای  برآمده از نقض روش است که نویسنده  و محاصر از جمله شگردهایی 
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گیری گفتمان  ، پدید آوردن اثری نو و مبتکرانه، تقویت و نشان دادن نحوه شک هاپناهگاهیعنی ترسیم زندگی و حرکت در  

 است.   کاربردهبهمهاجرت در میان الراد زیسته در جنگ 

 ها نوشتپی

1. George Likoff 

2. John Austin 

3. John Searle’ 

4. Paul Herbert Grice 

5. George Yule 
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